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مه(
ّ

مرحوم حاج شیخ علی اصغر کرباسچیان )علا
و استاد رضا روزبه

 به مدرسه داری بپردازیم، کم کم در پیچ و خم آن 
ً
گر صرفا نگران ام که ا

گم شویم و هدف اصلی را فراموش کنیم. کارهای دیگر نباید روی جوهر 

م راهنمایی 
ّ
که معل م راهنمایی سایه بیندازد. توجّه داشته باشیم 

ّ
معل

چیزی بود ورای مدرسه داری.

https://dinook.ir


مه(
ّ

مرحوم حاج شیخ علی اصغر کرباسچیان )علا
و استاد رضا روزبه

https://dinook.ir


نوشتار
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پایدار  تأثیرگذاری  نوعی  نوین،  و نقش محوری در مدارس دینی  هسته ی مرکزی 
این وظیفه ی  می شود.  حاصل  صِرف(  معلّمیِ  نه  )و  مربّیگری  راه  از  که  است  تربیتی 
حسّاس را معلّمْ راهنما بر عهده دارد. معلّمان راهنما در مدرسه، بر اسب حکم رانی سوار 
نیستند؛ بلکه در پیاده راه رفتن و مصاحبت با دانش آموزان و در هم کاری صمیمانه با 
کارکنان، ظرفیّت های بالقوّه ی منابع انسانی حاضر در مدرسه را کشف  سایر معلّمان و 

و آشکار می کنند.
دانش آموزان،  یک یک  تربیتی  و  درسی  وضعیّت  تغییرات  روند  بر  تمرکز  با  آنان 
همه جانبه نگری در ارزیابی ها، انعطاف پذیری در فراز و نشیب روابط، تعهّد نسبت به 
ادای وظیفه ی الاهی، صبوری در پیمودن مراحل تدریجی تربیت، خوش بینی و امید 
کمال... این نقش خطیر را ایفا می کنند.  به فضل خدا در راهنمایی بندگانش به سوی 
معلّم راهنما، فضای تربیت را به گونه ای راهبری می کند که به جز دانش آموزان، معلّمان و 
خانواده ها نیز شاهد تأثیرات مدرسه در تغییر تدریجی فرهنگ و ارتباطات خود باشند.

از خلال گفت وگوهای این کتاب، برمی آید که پیمودن راه معلّم راهنمایی مستلزم 
نهادینه شدن روشی در مواجهه با موضوعات است که نشان از تعهّد درونی معّلم راهنما 
می دهد. التزام و تقیّد به امر دین، التزام حدّاکثری به اوّلیّات و انتخاب های واقع بینانه 
که جوهر معلّم راهنمایی را در روش  بر طبق مقدورات، سه گانه ای را تشکیل می دهد 

تبیین می کند.
هم زمان با اقدام به مدرسه داری و گسترش کار مدرسه، نیاز به ساختار سازمانی برای 
تقسیم وظایف و اجرای هماهنگ آن ها به وجود آمده است. در الگوی تربیتْ محور، 
روح حاکم تربیتی در کالبَد و ساختار مدرسه جریان دارد و اشخاص منفردی در پست های 
سازمانی مدرسه جا نگرفته اند. در هراتّفاقی که می افتد، تعداد قابل توجّهی از عوامل 
رسمی و صاحب نظران غیررسمی، دانش و اطّلاعات را با هم مبادله می کنند؛ ایده های 
جدید را در معرض نظر یک دیگر قرار می دهند؛ در تصمیم گیری ها متعهّدانه مشارکت 
می کنند... و تجربه های ارزشمند مدرسه را به یک دیگر منتقل می سازند. معلّم راهنما در 

همه ی این تعاملات در محیط سیّال مدرسه، نقشی محوری بر عهده دارد.
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کار معلّم راهنمایی  برای ایفای این نقش محوری، سرمایه ها و دارایی های زیر به 
روح می دمد واجزای متنوّع وظایف کاری او را یک پارچه و معنادار می سازد:

1. معرفت و بصیرت نسبت به حق؛
2. وارستگی از دنیا؛

3. ترک خود و مهار نفسانیّت؛
4. توانایی در برقراری ارتباطات تأثیرگذار؛

5. ورود به عرصه ی تربیت با هدف ایجاد تغییر؛
6. مقبولیّت در میان دانش آموزان؛

7. دانش تخصّصی، علاوه بر دانش تربیتی.
در این میان، اهمّیّت ویژه و بنیادی بودن سه سرمایه ی نخستین، ناگفته پیداست.
در مدرسه ای با این تعریف، از تکرار ملال آور روز و هفته و ماه... خبری نیست؛ 
به  رسیدن  برای  دانش آموزان  و  مربّیان  مجموعه ی  همه جانبه ی  تلاش  و  تکاپو  بلکه 
هدف هایی است که نو به نو تعریف می شوند. معلّم راهنما این جریان حیات بخش و 
انسان ساز را از طریق تصمیم گیری در مجموعه ای از عوامل دانشی و تجرِبی و اجرایی 
مرتبط، پیش می برد و فعّالیّت های دانش آموزان و معلّمان را برای رسیدن به آن اهداف، 

راهبری و هماهنگ می کند.
رفتار  نتیجه ی  بلکه  نمی شود؛  حاصل  »دستوردادن«  و  »ابلاغ کردن«  با  این همه 
و  دارند  اهتمام  خودسازی  به  دیگران،  ساختن  از  قبل  که  است  مربّیانی  الگوساز 
در  آنان  است.  شده  دیگران  زندگی  هدف  و  راه  قطب نمای  بودنشان،  که  چنان اند 
عین چنین ره یافتگی، انسان شناس اند و راه حرکت دادن و رشد آدمی را می دانند و از 
اقتضائات و فضای تحصیل و تدریس و از ابزارهای ایجاد انگیزش و برنامه های آموزش و 
یادگیری... به نحو هنرمندانه ای بهره می برند تا در پیمودن گام به گام مسیر معرفت و 

عبودیّت، اعتماد هم راهان به هم گامی با معلّم راهنما بیش تر جلب شود.
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در  را  تربیتی  پایدار  تأثیرگذاری  و  که می خواهد جوهر معلّم راهنمایی  مدرسه ای 
درون بپرورد، افراد واجد این جوهر را شناسایی و جذب می کند؛ به عنوان معلّم یا در 
جایگاه های دیگر مدرسه از وجود او بهره می برد و دانش آموزان را به صورت هدفمند 
و  راهنما  معلّمان  تلاش  هماهنگ کننده ای،  نهاد  نهایتاً  و  می دهد  ارجاع  او  به سوی 

مجموعه ی عوامل تربیتی را برای ایجاد هم گرایی تربیتی، هم سو و هم جهت می کند.
کارکردها و شؤون  که به تبیین وظایف و  کنار مجموعه هایی  مؤسّسه ی متن در 
معلّم راهنمایی  جوهر  و  حقیقت  به  که  است  دیده  لازم  می پردازد،  معلّم راهنمایی 
نگاهی عمیق تر داشته باشد؛ چرا که اجرای درست و حرفه ای »معلّم راهنمایی« هنگامی 
گذشته، مراحل شکل گیری و تحوّلات تاریخی آن را  که در نگاهی به  ق می شود 

ّ
محق

درست بشناسیم.
برای  را  مغتنم  این فرصت  رحیمیان  علی رضا  دکتر  آقای  با  مصاحبه  پنج جلسه 
می آورَد؛  فراهم  نوین،  دینی  مدارس  در  معلّم راهنمایی  جوهر  و  حقیقت  فهمیدن 
که پرسشگری آن با محوریّت آقای سیّد عبدالحمید ابطحی و حضور و  نشست هایی 
هم راهی آقایان: محمّدحسین معینی، محسن نوری و محمّد ضیائی مؤیّد انجام شده 
محمدّرضا  و  خواجه پیری  اکبر  آقایان  جناب  سازنده ی  نظرات  از  این که  ضمن  است. 

اویسی نیز در بهسازی متن استفاده شده است.
هم چنین جا دارد از همه ی عزیزانی که در تهیّه و آماده سازی این مجموعه به نحوی 
مشارکت داشته اند و نامشان در شناس نامه ی کتاب ذکر نشده، تشکّر شود؛ جناب آقایان 

)به ترتیب الفبا(:
 علی ایزدی؛

 سیّد علی نقی خسروی حسینی؛
 سعید رحیمیان؛
 محمّد رحیمیان؛
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 علی رضا عبّاسیان؛
 مهدی فرّخی؛

 علی رضا منفردکیا؛
 وحید مهران؛

 ... و دیگرعزیزانی که ما را یاری کردند.
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جهان ز تیرگی شب بشوی چون خورشـــــید

گر به چشـــــــمه ی نوشــــــینِ بامــــداد رسی ا

سواد خیمه ی جانان جمال کعبه ی ماست

ســـــلام مـــــا برســــان، گـر بر آن ســـــواد رسی

رد او نرســــی؛ جـــــــز به هم عِــــــنانیِ دل
َ
بـه گ

گر چه -جان من- از چابکی، به باد رسی ا

بهــشـــــتِ گم شــــــــده ی آرزو،تـــــوانی یـــافـــت

ک زاد رسی گر بـــه صـحــــبــت رنـــــــدان پــــا ا

 آموز
ْ

ورای مدرســـه -ای شیخ- درسِ حال

بر آن مـــــباش که تنــــــها بـــه اجتـــهاد رسی

»در زیر آسمان، هیچ کاری به عظمت انسان سازی نیست.«

که شبی از خویش برون آمد2 و خواب  هنوز طنین آوای آن پیر جوان بخت1 
آشفته ی ما را بر هم زد... از دالان روزگار، به گوش می رسد؛ همو که شش دهه قبل، 
گذاشت تا نونهالان این دیار  کنجی افکند و مردانه پای به میدان  بستر عافیت به 
خزان زده را به زیر پر و بال بگیرد و آنان را راه و رسم بهاری شدن بیاموزد. مرحوم 
دیرین  یار  هم راه  به  که  می گوییم  را  کرباسچیان3  علی اصغر  شیخ  حاج  مغفور 
خود، فقید سعید استاد رضا روزبه4، حقیقتاً طرحی نو درانداختند و با بنیان نهادن 

که فکر خویش گم شـــد از ضمیرم 1. چنان پر شد فضای سینه از دوست  
جوان بخت جهان ام؛ گر چه پیرم قدح پر کن که من در دولت عشق  

مردی از خویش برون آید و کاری بکند؟! 2. شهر خالی ست ز عشّاق؛ بود کز طرفی  

مه )1293-1382( که در ادامه، شرح حال او خواهد آمد.
ّ

3. مرحوم حاج شیخ علی اصغر کرباسچیان مشهور به علا

4. مرحوم استاد رضا روزبه )1300-1352( که در ادامه، شرح حال او خواهد آمد.

مقدّمه
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که اینک، شمیم عطر آن در  گل برافشاندند؛1 آن سان  تعلیم و تربیت نوین دینی، 
کنده است و جلوه ی رنگ آن، چشم های رو به  جای جای این مرز و بوم... پرا

کنده.  آسمان را آ

که در  امروز، ما خوشه چین خَرمنِ انبوهِ دانش و بینش و تجربه ای هستیم 
کنیم  عرصه ی تربیت دینی، از آنان به یادگار مانده است... تا خود چه قدر همّت 
گرد آوریم! در این میان، یکی  و از این اقیانوس، چند دامن مرواریدهای ارزشمند 
در  مْ راهنمایی 

ّ
معل نظام  کرد،  یاد  می توان  که  گوهرهایی  گران سنگ ترین  از 

مدرسه داری نوین و نقش بی بدیل آن در تربیت به طور عامّ و در تربیت دینی به 
شکل خاص است. 

کردند و در مسیر  بر تن  نخستین بار، آن دو بزرگ،خود ردای معلّم راهنمایی 
کوچک دانش آموزان را شمع روشنی شوند و آن هنگام  نارفته پای نهادند تا جمع 
گرفت، با  که شمار بچّه ها رو به فزونی نهاد و دیگر نمی شد با یکایک آنان انس 
کردند؛ البتّه این یاران  دستیاری دیگران، به تدریج... این روش را به نظام تبدیل 
در طول همین سالیان، می آموختند که برای این جایگاه، چگونه باید خود را آراست 
که جوهر  معلّمْ راهنمایی به آرامی شکل  کژی هایی پیراست. این گونه بود  و از چه 

گرفت و این بنیان ماندگار، بنا نهاده شد.

در  که  نشسته ایم  گفت وگو  به  راه  پیشروان  از  یکی  با  این مجموعه،  در 
روزبه  و  علوی  مه ی 

ّ
عل نیک فرجام  مکتب  در  آن که  از  -پس  همان سال ها 

تا هم چنان  بازگشت  به مدرسه  آموخت- در جامه ی معلّمی  محمّدی... بسیار 
شیوه ی شهرآشوبی را زنده نگاه دارد.2 

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم 1. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم  

جامه ای بود که بر قامت او دوخته بود 2. رسم عاشق کُشی و شیوه ی شهرآشوبی 
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دبیرستان  ششم  دوره ی  غ التّحصیلن  فار از  رحیمیان  علی رضا  دکتر  آقای 
کنون، در فضای علوی زیسته و به تربیت فرزندان  علوی1 است که از سال 1351 تا

ک، اهتمام داشته است.  این آب و خا

گفت وگوی پنج جلسه ای -که در قالب مصاحبه و با حضور هم کاران  در این 
گرفته است- تلش شد تا ابتدا،  مؤسّسه ی متن، با آقای دکتر رحیمیان صورت 
تبیین و نحوه ی  تربیت دینی در قالب مدرسه  مه به 

ّ
آقای عل نوع نگاه مرحوم 

روش  ابداع  گردد.  تشریح  معلّم راهنمایی  نظام  طریق  از  آن تربیت  جریان یافتن 
تربیت دینی از طریق این نظام را می توان یکی از شاه کارهای آن فقید عزیز دانست2 
کنیم؛ چرا که هم در مدارس موجود  که ضروری است در این روزگار، آن را بازخوانی 
که با همین دغدغه تأسیس می شوند،  و داعیه دار تربیت دینی و هم در مدارسی 

الگوی معلّمْ راهنمایی به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شده است. 

بنابراین، به منظور پرهیز از حفظ قالب و استحاله ی محتوا -که آفت این روزگار 
تربیت  بستر  )به عنوان  معلّم راهنمایی  نظام  اساس  که  را  مواردی  باید  است- 
ویژگی های  می خواهیم  دیگر،  به عبارت  کنیم.  بررسی  است،  مدرسه(  در  دینی 
که جریان  اصلی ایجابی و سلبی یک معلّم راهنما )بایدها و نبایدها( را برشمریم 
بیان  این مصاحبه،  از  هدف  می رسانند.  مقصود  سرمنزل  به  را  دینی  تربیت 

این ویژگی هاست که آن را جوهر معلّمْ راهنمایی نام نهاده ایم.

مه کرباسچیان و با حمایت مرحوم آقای حاج مقدّس و 
ّ

1. دبیرستان علوی در سال 1335ش به همّت مرحوم علا
کمک جمعی از بازاریان متدیّن، تأسیس شد. نگاهی نو به تعلیم و تربیت دینی در کنار پرورش علمی، به سرعت 
کرد. در سال های بعد، دبستان و  این مدرسه را از مدارس دیگر ممتاز و اعتماد قشر متدیّن جامعه را جلب 
راهنمایی نیز به آن افزوده شد. این مجتمع فرهنگی در طیّ حدود شش دهه فعّالیّت، تحصیل کردگان دین مدار 

و تأثیرگذار فراوانی را به این مرز و بوم اهدا کرده است.

2. یکی دیگر از این موارد، روش اداره ی مدرسه از طریق نظام شورایی است که در نوشتاری دیگر، به آن خواهیم 
پرداخت.

14
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است  این موارد  از  بسیار فراتر  معلّم راهنما  وظایف  و  شؤون  که  است  روشن 
آن  به  این گفت و شنود  در  که  دارد  نیاز  گانه ای  جدا مجموعه ی  به  آن ها  بیان  و 

نپرداخته ایم. 

پایانی، جایگاه نظام معلّمْ راهنمایی در چارچوب مدرسه تشریح  در نشست 
شده که بیش تر ناظر به وضعیّت کنونی است و در آن، برخی راه حل های گره گشای 

مشکلت فعلی مدارس، ارائه شده است.

در جای جای بحث، بیان شیوا و شیرین آقای دکتر رحیمیان -که با خاطرات 
متعدّد و متنوّعی از تحصیل و تدریس در دبیرستان علویِ دهه ی 40 و 50 شمسی 
تبیین  کمک  زنده می کند، به  ما  یاد  را در  هم راه است- ضمن آن که همان فضا 
گفت و گو های حاشیه ای در  گاهی هم به اقتضای مصاحبه،  مطالب آمده است.1 
که فهم عمیق تر و دقیق تری به دست می دهند و  ح شدند  کنار مطالب اصلی مطر

به همین دلیل حذف نشده اند.

که در وادی تربیت دینی و خصوصاً  به عنوان آخرین نکته، از تمامی عزیزانی 
گام برمی دارند -و در این نوشتار، آنان را مخاطبان اصلی  در حوزه ی مدرسه ای آن 
کرده ایم- یاری می طلبیم تا نظرات ارزنده ی خویش را از هم کارانشان  خود فرض 
در مؤسّسه ی مطالعات تعالی نسل )متن( دریغ ندارند و بر غنای مطالب بیفزایند.2

ز مشکلات طریقت، عِنان متاب؛ ای دل

که مـــــــرد راه نیندیشد از نشیب و فــــراز...

مه را درک کرده و با مشی تربیتی آن بزرگوار آشنایی داشته اند، می توان 
ّ

1. در گفت و گو با دیگر افرادی که آقای علا
مشابه خاطرات مطرح شده در این مصاحبه را ملاحظه کرد. در این زمینه، به پایگاه رسمی مرکز تدوین و نشر 

مه  کرباسچیان به نشانی allamekarbaschian.com مراجعه فرمایید.
ّ

آثار علا

info@mmtn.ir :2. نشانی رایا نامه ی مؤسّسه
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مه( در سال 1293 
ّ

کرباسچیان )مشهور به عل استاد حاج شیخ علی اصغر 
ک نهاد و اهل تقوا متولّد شد. پدرش  شمسی در شهر تهران و در خانواده ای پا
ارادت خاصّی به حضرت علی اصغر؟ع؟ داشت و گاهی هنگام شنیدن روضه ی 
گذاشت.  »علی اصغر«  را  او  نام  همین دلیل  به  و  می شد  بی هوش  ایشان، 
کرباس می فروخت. نقل  کرباسچی، در بازار،  پدربزرگ او، حاج محمّدحسین 
شده که یک بار برای خرید 100 تومان کرباس -در زمانی که قیمت یک خانه ی 
کرده بودند و پاسخ داده بود: نه... ظهر  عالی 100 تومان بود- به او مراجعه 
شده و من باید به نماز بروم! زهد و ساده زیستی او در کنار نشاط و قدرت روحی 

و توجّه به تهجّد، شرایط را برای پرورش عالمی عامل و وارسته مهیّا می کرد.

که  گذراند  قدیم  مکتب خانه های  در  را  خود  نخستین  تحصیلتِ  وی 
سطح علمی بالایی هم داشت. در هشت سالگی، به مسجد کوچک محلّه )در 

خانواده

آشناییبامرحوماستادعلّمهکرباسچیان
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بازار آهنگرها( می رفت و آن جا را مرتّب می کرد و نماز می خواند. در 10 سالگی، 
روحیّه ای در او پدید آمد که بچّه های محل را به راه دین بیاورد؛ آن ها را جمع 
می کرد و به منزل می آورد و نماز یادشان می داد و جایزه هایی هم برایشان در 
نظر می گرفت! به دلیل تمایل والدین به این که وی مروّج دین و منبری شود، 
از 15 سالگی به مدرسه ی مروی رفت و مشغول خواندن دروس طلبگی شد 
کرد. در حدود 20 سالگی و  را آغاز  و با پوشیدن لباس اهل علم، منبر رفتن 
که از بزرگان  به مدّت چهارسال، خدمت مرحوم شیخ آقابزرگ ساوجی رسید 
علمای تهران بود و علوه بر جنبه ی قوی علمی، بسیار وارسته بود و وقتی 
فوت شد، تمام دارایی اش 240 ریال کتاب بود! این در حالی است که شخصی 
1000 تومان نزد ایشان آورده بود و بدون این که ریالی برای خود بردارد، همه 

تحصیلت
مکتبخانهایو

دینی
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کرده بود. انصافاً چنین روحیّه هایی قادر به تربیت دینی  را بین فقرا تقسیم 
مه از هم راهیِ چنین بزرگانی بهره مند بود. استادِ دیگر 

ّ
افراد می شد و مرحوم عل

گردان آیت اللّه حاج شیخ عبدالکریم  ایشان، مرحوم سیّد رضا دربندی )از شا
حائری1  و شیخ آقابزرگ ساوجی( بود که منبر رفتن را ترک کرده و به جای آن، 
که  به تربیت یکایک جوان های جامعه پرداخته بود. اعتقاد ایشان این بود 
کم نتیجه است و باید روحیّات خاصّ تک تک افراد را  تبلیغاتِ دسته جمعی 
مه در طول 15 سالی که 

ّ
شناخت و بر همان اساس، آنان را تربیت کرد. آقای عل

با مرحوم دربندی مأنوس بود، همین روحیّه را از ایشان گرفت و با وجود آن که 
بیانی قوی داشت، منبر رفتن را ترک کرد.

کرد.  که زندگی بسیار ساده ای داشت، ازدواج  او در سال 1322 در حالی 
وصلت با خانواده ای متدیّن و اصیل و بهره مندی از همسری هم راه، شرایطی 
که مسیر پرفرازونشیب آن بزرگ مرد را هموار و و تحمّل سختی ها  کرد  را فراهم 

را آسان ساخت.

وی پس از عیادت از مرحوم آیت اللّه بروجردی2 در بیمارستان فیروزآبادی 

1. مرحوم آیت اللّه حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی )1238-1315( تحصیلات مقدّماتی خود را در عَقدا، 
اردکان و سپس یزد گذراند. در 18 سالگی به کربلا رفت و پس از چندسال تحصیل در آن شهر، به حوزه ی 
سامرّا رفت و از شاگردان آیت اللّه سیّد محمّدحسن شیرازی معروف به میرزای شیرازی، آیت اللّه سیّد محمّد 
فشارکی و شیخ فضل اللّه نوری شد. وی پس از 12 سال سکونت در سامرّا، به نجف و از آن جا به کربلا 
رفت و به تدریس فقه و اصول و پاسخ گویی به مسائل دینی مردم پرداخت. در سال 1293، به اراک آمد 
و به مدّت هشت سال، به تدریس در حوزه ی این شهر پرداخت. پس از آن، به قم رفت و حوزه ی آن شهر 

را احیا کرد. بسیاری از مراجع تقلید و علما در شمار شاگردان او هستند.

2. مرحوم آیت اللّه حاج سیّد حسین طباطبایی بروجردی )1254-1340( از فقیهان و مجتهدان برجسته و 
بی نظیر معاصر شیعه که 17 سال زعیم حوزه ی علمیّه ی قم و 15 سال برجسته ترین مرجع تقلید شیعیان 
جهان بود. وی پس از سال ها تحصیل نزد استادانی هم چون مرحوم آخوند خراسانی، آیت اللّه سیّد 
محمّدکاظم یزدی، حاج شیخ مرتضی طالقانی و شیخ الشریعه ی اصفهانی در نجف، به زادگاه خود 
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کسالت  که با رفع  شهرری، مجذوب عظمت و نورانیّت ایشان شد؛ به گونه ای 
مه نیز راهیِ قم شد. به مدّت 11 سال، محضر 

ّ
و مراجعتشان به قم، آقای عل

کرد و به مرتبه ی اجتهاد رسید. همین حشرونشر،  آن مرجع عالی قدر را درک 
کرد. در همین دوران،  مقدّمات تحوّل روحی و تغییر مسیر زندگی او را فراهم 
اثر  که  می گرفت  قرار  بحث  مورد  بروجردی  آقای  مرحوم  حضور  در  روایاتی 
جمله  از  گذاشت؛  علی اصغر  حاج شیخ  سلوک  نحوه ی  و  رویکرد  بر  زیادی 
این روایت امیرالمؤمنین؟ع؟ که می فرمایند: »خداوند از نادانان پیمان نگرفت 
که بیاموزند، مگر آن که ]پیش از آن[ از دانایان پیمان گرفت که آموزش دهند«1 
را برای تبلیغ  کرم؟ص؟ وقتی امیرالمؤمنین؟ع؟  که پیامبر ا و دیگر، جمله ای 
گر خداوند  دین به یمن فرستادند، به ایشان فرمودند: »سوگند به آفریدگار، ا
کند، برای تو از آن چه خورشید بر آن طلوع و  یک نفر را به دست تو هدایت 

غروب کرده، بهتر است.2

محمّدحسین  سیّد  مه 
ّ

عل مرحوم  درس های  در  قم،  شهر  در  ایشان 
طباطبایی3 و برخی دیگر از استادان مبرّز نیز شرکت می کرد و به دلیل قدرت علمی 

بروجرد بازگشت و 30 سال در آن جا به تدریس و تربیت جامعه پرداخت. پس از آن، به قم آمد و پس 
از رحلت آیت اللّه حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در سال 1315، در رأس استادان بزرگ حوزه ی قم 

قرار گرفت.
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َ
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م، اصولی، فقیه، 
ّ
مه سیّد محمّدحسین طباطبایی )1281-1360( مفسّر، فلیسوف، متکل

ّ
3. مرحوم علا

عارف، اسلام شناس و از تأثیرگذارترین عالمان شیعه در فضای فکری و مذهبی ایران در سده ی 14 قمری 
است. او مقدّمات را در تبریز خواند و پس از آن، در دوره ی ده ساله ی حضور خود در حوزه ی نجف، از 
بزرگانی هم چون آیت اللّه سیّد محمّدحسین نائینی، آیت اللّه محمّدحسین غروی نائینی )کمپانی( و آیت اللّه 
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کرد. ب دریافت 
ّ

مه« را از سوی استادان و دیگرطل
ّ

و هوش سرشار، لقب »عل

کرد  که ایشان 37 ساله بود، به این نکته توجّه  در سال 1330 و هنگامی 
که عموم مردم، رساله های عملیّه ی مراجع تقلید را -که آن زمان، غالباً به زبان 
عربی نوشته می شد- نمی فهمند و نمی توانند با وظایف شرعی خود به درستی 
با  انداخت.  رساله  و ساده سازی  ترجمه  فکر  به  را  او  این دغدغه  آشنا شوند. 
کارهای دیگر به مدّت دوسال، به این کار مشغول شد  کردن درس ها و  تعطیل 
و قبل از چاپ، آن را به افراد مختلف داد تا از بیان روان و ساده فهم بودن 
آن، مطمئن شود. در نهایت، پس از تأیید مرحوم آقای بروجردی، این رساله 
مه اسمی از خود در متن یا روی جلد رساله 

ّ
چاپ شد؛ بدون آن که مرحوم عل

ج کند. در

کفایت  گرچه این کار بسیار لازم بوده، ولی  کرد ا مدّتی بعد، وی احساس 
گر افرادِ معتقد و دردمندِ دین و احکام الاهی در جامعه نباشند،  نمی کند؛ چون ا
نوشتن رساله نتیجه ی چندانی ندارد و بنابراین باید برای تربیت افراد، یک کار 
عجیبی  وضع  مدارس  عموم  متأسّفانه  آن زمان،  در  کرد.  بنیانی  و  ریشه ای 
کم کم فکر  ح نبود، تربیت دینی و اخلقی بود.  که اصلً مطر داشتند و چیزی 
تأسیس مدرسه ای به سبک مدارس جدید آن روزگار، در ذهن او نقش بست 
کنار آموزش علوم روز، به تربیت دینی دانش آموزان هم به صورت جدّی  تا در 
ابدی  زندگی  در  آنان  نهایتاً سعادت  و  و نجات  اسباب هدایت  و  توجّه شود 

فراهم گردد.

کرد. او  کرد. پس از آن به تبریز و در نهایت، به قم نقل مکان  کسب فیض  سیّد حسین بادکوبه ای 
کتاب های فلسفی بدایةالحکمة و نهایةالحکمة و اصولفلسفهوروش نویسنده ی تفسیر المیزان و 
رئالیسم است. از شاگردان وی می توان به افرادی چون شهید مرتضی مطهّری و شهید سیّد محمّد بهشتی 

اشاره کرد.

تدوینرسالهی
توضیحالمسائلبه
زبانفارسی
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نگرانی در مورد سرنوشت نسل شیعه و اهتمام به انسان سازی، ایشان را 
در سال 1334 به تهران برگرداند تا مقدّمات عملی شدن اندیشه ی بزرگش را 
که زهد و تقوا  کرد  کند. در همین ایّام، با مرحوم حاج مقدّس1 برخورد  فراهم 
و آراستگی ایشان به فضایل معنوی زبان زد بود. فکر تأسیس مدرسه را با او 
که ایشان هم از وضع موجود دینی و تربیتی  کرد  درمیان گذاشت و ملحظه 
آقای  به  آن مرحوم  می گردد.  چاره ای  راه  به دنبال  و  است  ناراضی  مدارس، 
مه پیشنهاد کرد برای مدرسه، امتیاز رسمی بگیرند و کار را به شکل قانونی و 

ّ
عل

جدّی شروع کنند تا بتوانند مدرک رسمی بدهند. لازم به ذکر است که حمایت 
فکری و عملی آن مرحوم -که نفوذ معنوی زیادی در میان متدیّنان داشت- تا 

مه بود.
ّ

پایان عمرِ پربهره اش مشوّق و پشتیبان مرحوم عل

حاج  فراوان  پی گیری  و  اهل بیت؟عهم؟  عنایت  با  مدرسه  امتیاز  گرفتن 
شیخ به نتیجه رسید. به موازات این کار و برای تأمین مکانی برای مدرسه، 
کرد و هرکدام 25 هزارتومان پرداخت  او به چهارنفر از بازاریان متدیّن مراجعه 
کردند! این کار پس از آن  کردند. جالب آن که دونفر از آنان این مبلغ را قرض 
گر پسرت سرطان بگیرد، آیا قرض  گفته بود: »ا مه 

ّ
که آقای عل گرفت  صورت 

می کنی یا نه؟! اهمّیّت تربیت دینی ایتام آل محمّد؟عهم؟ و نوجوانانی که دارند 
گم راه می شوند، از بیماری فرزند تو کم تر است؟!« آن ها نتوانسته بودند جوابی 
کردند. ضمناً در آن روزگار، مردم نمی دانستند  بدهند و مبلغ را با قرض فراهم 
مدرسه چه برکاتی دارد و افراد خیّر برای ساخت مسجد، حسینیّه و بیمارستان 

1. مرحوم حاج شیخ میرزا هادی تهرانی معروف به حاج مقدّس )1320-1377 ق( از شاگردان مرحوم 
حاج شیخ مرتضی زاهد است. وی از وعّاظ صاحب نفس و از روحانیان بااخلاص و اهل زهد تهران بود 
که در میان بازاریان متدیّن آن زمان، تأثیرگذاری بسیار داشت. آن مرحوم در تأسیس مدرسه ی علوی، یکی 

مه کرباسچیان به شمار می رفت.
ّ

از هم فکران و پشتیبانان فکری و مالی مرحوم علا

بازگشتبهتهرانو
تأسیسدبیرستان

علوی

https://dinook.ir


24

آشنایی با مرحوم استاد علّمه کرباسچیان

آمادگی بیش تری داشتند. این مطلب، اراده، پشتکار و باور آن مرحوم را در لزوم 
تربیت دینی نسل نوپای جامعه ی شیعی را بیش از پیش نشان می دهد. کسی 
کند  که برای رفاه مادّیِ زندگی خود به احدی مراجعه نمی کرد تا چیزی قرض 
کردن  و همواره عزّت آزادگی را بر ذلّت خواستن ترجیح می داد، برای دین دار 
که  فرزندان دیگران، چنین رفتار می کرد. به هرحال، با این 100 هزارتومانی 
جمع شد، خانه ای 700 متری و قدیمی در خیابان ایران )عین الدّوله ی سابق( 

خریداری شد و به دبیرستان علوی اختصاص یافت.

و  متعهّد  انسانی  نیروی  تأمین  یک مدرسه،  برای  مهم ترین دغدغه 
مرحوم  با  می زد،  قدم  خیابان  در  مه 

ّ
عل آقای  که  یک روز  است.  متخصّص 

که برای تحصیل در دانشگاه به تهران آمده و  کرد  استاد رضا روزبه برخورد 
آقای  سفر  )هنگام  گذشته  از  آن دو  بود.  گرفته  لیسانس  فیزیک  رشته ی  در 
بر  علوه  روزبه  آقای  و  داشتند  آشنایی  سابقه ی  هم  با  زنجان(  به  مه 

ّ
عل

واجدیّت مراتب تقوا و صلحیّت علمی، مدیر مدرسه ی بزرگی در زنجان بود. 
همین برخورد، مقدّمات هم کاری آن دو و مدیریّت استاد روزبه را در دبیرستان 
با  ایشان، یکایک دبیران درس های مختلف،  کمک  با  و  کرد  فراهم  علوی 

دقّت فراوان انتخاب و به مجموعه اضافه شدند.

سرانجام پس از طیّ مراحل مختلف -که جز با الطاف الاهی و توسّل به 
دبیرستان   ،1335 مهر  اوّل  در  نبود-  میسّر  طهارت؟عهم؟  و  عصمت  خاندان 
در  کرد.  کار  به  آغاز  دانش آموز  محدودی  تعداد  و  هفتم  کلس  با  علوی 
مه صبح خیلی زود به 

ّ
سال های ابتدایی، مدرسه مستخدم نداشت و آقای عل

کلس ها و حتّی دست شویی ها را  مدرسه می آمد و پیش از رسیدن بچّه ها، 
کلس می رفت  تمیز می کرد و پس از آمدن آن ها، لباس رسمی می پوشید و به 
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گذشت پنج سال  یا دیگرتدارکات مربوط به مدرسه را پی گیری می کرد. پس از 
تقویت  و  تربیت  مسیر  تا  شد  تأسیس  نیز  علوی  دبستان   ،1340 سال  در  و 

جنبه های علمی و معنوی افراد، از سنین کودکی آغاز شود.

مه به شیرینی، دلشان 
ّ

کمک استادان فن -که عل با همّت تجّار متدیّن و 
گسترش  علوی  به مرور...  بودند-  آمده  گرد  او  چتر  زیر  و  بود  کرده  صید  را 
با  هم راه  و  آموزشی  علمی،  مجهّزترین امکانات  با  شد  مدرسه ای  و  یافت 
به  را  افرادی  این راه،  در  او  خود.  زمان  در  تدریس  پیشرفته ترین روش های 
کشور می فرستاد تا از آخرین شیوه های  ج از  مدارس و محیط های آموزشی خار
او، تعطیلت  ابتکار  به  کنند.  را به علوی عرضه  و آن ها  گاه شوند  آ آموزشی 
تابستانی بچّه ها نیز رنگ آموختنی هم راه با نشاط و تفریح گرفت تا حلقه های 
به هم پیوسته ی تربیت، به سبب فاصله ی زمانی و دوری مکانیِ دانش آموزان، 
از هم نگسلد و تندباد فراموشی، بهار انس با آسمان معنویّت و دانش را به 
از  نیز  دانش آموزان  اولیای  برای  مستمِر  جلسات  تشکیل  نکند.  بدل  خزان 
نوآوری های او بود که هم زمینه و فضای رشد بچّه ها را مهیّاتر می کرد و هم به 

تحوّل روحی و معنوی اعضای خانواده منجر می شد.

در طول این سالیان، به مصداق: روشن شود هزار چراغ از فتیله ای، بیش 
غ التّحصیلن علوی یا دوست داران  از 100 مدرسه در سراسر ایران به دست فار
که هریک مایه ی  مه و با الگوگیری از همان سبک، تأسیس شده 

ّ
مکتب عل

گرچه او  که پای در مسیر زندگی می گذارند. ا روشنی راه بر هزاران عزیزی است 
هیچ گاه خود، پای از علوی بیرون ننهاد و ضمن تشویق و راهنمایی دیگران، 

همواره ریشه را حفظ و تقویت کرد. 

آن مرحوم در بیش از دو دهه ی آخر عمر، در محیط مدرسه حضور مستقیم 
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نداشت و از دور... به نظارت و هدایت اولیای امر می پرداخت. این سال ها، 
گردان، مدیران مدارس و فرهنگیان علقه مند بود  خانه ی او محلّ دیدار با شا

که از راهنمایی ها و نکات تربیتی و معنوی او توشه برمی گرفتند.

با  که  مه در سال 1378، دچار بیمارى سرطان شد؛ بیمارى سختی 
ّ

عل
وجود معالجات فراوان، در 9 مرداد 1382، او را از میان ما برد و به جاودانگی 
چشمی  مافیهایش  و  دنیا  »به  بود:  نوشته  گردانش  شا از  یکی  داد.  پیوند 
دیگر،  جهانِ  و  آخرت  و  فروبست  جهان  از  چشم  بگویند:  تا  بود  ندوخته 
آن چنان آمیخته ی لحظه لحظه ی زندگی اش بود که نتوان گفت: به دار باقی 

شتافت!«

پس از مراسم تشییع باشکوه در تهران و قم، پیکر این رادمرد در قبرستان 
ک  خا به  روزبه  رضا  استاد  مرحوم  خود،  دیرین  یار  جوار  در  و  )حاج شیخ(  نو 

سپرده شد.

کلس هفتگیِ اخلق توسّط خود  در طول دوره ی دبیرستان، یک ساعت 
را منتظر ساعت درس شیرین  اداره می شد. عموم بچّه ها تمام هفته  استاد 
داستان،  شعر،  روایت،  آیه،  از  بود  آمیزه ای  او  اخلق  کلس  بودند.  اخلق 
شوخی و خنده، مشارکت دانش آموزان و شیوه های بدیع آموزشی؛ امّا مهم تر 
گاهی ساعت ها آنان را به فکر  که بر روان آن ها می گذاشت و  از همه، اثری بود 
غ التّحصیلن علوی به حقّ النّاس  فرو می برد؛ برای نمونه، اهمّیّت دادن فار
به عنوان یک روش عملی یا اعتقاد ماندگار آنان به یک باور مانند بقای روح، 

زبان زد است.

که هرگز  گردانش، روحانی عالم و عاملی بود  گواهی اطرافیان و شا او به 
و  داشت  بسیاری  توجّه  دین  در  فهم  و  بصیرت  به  نمی کرد.  ح  مطر را  خود 

بیماریوفوت

دیگرجنبههای
زندگیاستاد
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و  آیات  خاطره،  حکایت،  شعر،  از  گنجینه ای  بود.  مطالعه  مشوّق  و  شیفته 
روایات در سینه داشت و با نهج البلغه انس عجیبی داشت و از آن، بسیار بهره 
می گرفت. نمونه ی زهد و ساده زیستی، پشتکار و بلندهمّتی، تواضع و گذشت، 
کیزگی و نظم، نشاط و سرزندگی و آرامش و وقار و هم چنین بسیاری دیگر از  پا
کنار آن، به سلمت جسم، ورزش، مراعات  ویژگی های والای انسانی بود. در 
کتاب های آن عزیز و  بهداشت و تغذیه اهمّیّت فراوانی می داد. در سطرسطر 
خاطراتی که از دوست داران ایشان منتشر شده، می توان رایحه ی این مَلَکات 

را استشمام کرد.

کرباسچیان را به حق، باید بنیان گذار تعلیم و  مه 
ّ

حاج شیخ علی اصغر عل
تربیت نوین دینی در ایران دانست.1 

کرباسچیان«  مه 
ّ

کتاب »یادنامه ی استاد علا کرباسچیان، از  1. در تدوین زندگی نامه ی استاد علی اصغر 
استفاده شده است؛ ر.ک:یادنامهیاستادعلّمهکرباسچیان،مجموعهیمقالاتبهمناسبتبزرگداشت
مه کرباسچیان؛ تهران: آفاق، 1386.

ّ
پنجاهمینسالتأسیسمدرسهیعلوی؛ مرکز تدوین و نشر آثار علا
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خانواده ای  در  و  زنجان  شهر  در  شمسی  سال 1300  در  روزبه  رضا  استاد 
کربلیی محمود، مردی خوش نام  ک سرشت متولّد شد. پدرش،  متدیّن و پا
کار خیّاطی اشتغال داشت. جدّ پدری وی، حجّةالاسلم  و پرهیزگار بود و به 
نیز  او  مادر  و  زنجان  اهالی  اعتماد  و مورد  روحانیان محترم  از  احمد  آقاشیخ 
از تاجران اهل صَلح و تقوا بود. وی دو عمو  فرزند حاج سیّد تقی معراجی، 
به نام هاى آقامیرزامحمّد و شیخ جواد داشت. آقامیرزامحمّد با زبان فرانسه و 
ریاضیّات تا حدّى آشنایی داشت و روزبه در نوجوانی، مقدّمات این دو دانش 
را نزد او آموخت. عموى دیگر او، شیخ جواد زنجانی، پس از تحصیل مقدّمات 
علوم دینی در زنجان، به عراق رفت و مراتب علوم حوزوى را در حوزه ی نجف 
گذراند. شیخ جواد باور استواری به تعلیم و تربیت نوجوانان داشت و در اداره ی 
کاظمین -که برای تحصیل  مدرسه ی جعفری در بغداد و مدرسه ی اخوّت در 

خانواده

آشناییبامرحوماستادرضاروزبه
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ایرانیان مقیم در آن جا تأسیس شده بود- هم کاری می کرد. شخصیّت دینی، 
بود.  بارزتر  همه  از  روزبه،  پدرىِ  خانواده ی  در  شیخ جواد  اجتماعی  و  علمی 
کرد و  کودکی در سفری به عتبات عراق، با این عمو ملقات  روزبه در سنین 
گرفته باشد.  می توان حدس زد اعتقاد به تربیت نسل جوان را از او به یادگار 
کلّی میان مسیر زندگی شیخ جواد و روزبه، می توان حدس زد  ضمناً از شباهت 

که وى براى برادرزاده ی خود، الگوی شایسته ای بوده است.

وی در سال 1311، تحصیلت ابتدایی را در دبستان توفیق زنجان -که 
کبر توفیقی در سال 1299 تأسیس شده بود- پشت  به همّت مرحوم حاج علی ا
گذاشت. در سال 1314 و پس از اتمام دوره ی اوّل متوسّطه در دبیرستان  سر 
پهلوی زنجان، هم زمان با تحصیل، در دبستان توفیق معلّم شد و به تدریس 
ریاضی، ادبیّات فارسی و عربی پرداخت )تا 1319(. در سال 1317، دوره ی 

تحصیلت
مدرسهایودینی
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دوم دبیرستان را با موفّقیّت گذراند و هم زمان به تحصیل علوم دینی پرداخت 
گرفت. و مقدّمات و سطح را نزد استادان و فقهاى زنجان فرا

با  پرداخت.  تدریس  به  توفیق  دبیرستان  در   1319 سال  از  روزبه  رضا 
و  شد  دگرگون  سیاسی  اوضاع  ایران،  به   1320 شهریور  در  متّفقین  حمله ی 
آذربایجان و زنجان چندسالی دست خوشِ ناآرامی هاى ناشی از تجزیه طلبی 
که به عنوان معلّمی جوان، دانشمند و متّقی  گردید. روزبه  فرقه ی دموکرات 
شناخته شده بود، هم در برابر تبلیغات ضدّمذهبی دوران پهلوى اوّل و هم 
در برابر تبلیغات ضدّمذهبی فرقه ی دموکرات در مدارس و جامعه، به تبلیغ 
اعتقادات و معارف دینی می پرداخت. عوامل فرقه ی دموکرات در  تبیین  و 
کبر توفیقی، مؤسّس و مدیر مدرسه ی توفیق را دست گیر و  سال 1324، علی ا
شبانه تیرباران کردند. روزبه نیز به هم راه مرحوم توفیقی دستگیر شده بود؛ اما 
کردند. به هرحال، مدیریّت آن مدرسه از آن پس، بر  به علّت جوانی، او را آزاد 
گرفت و او با ذکاوتی عالمانه و برنامه ای استوار از عهده ی  عهده ی روزبه قرار 

این امر به خوبی برآمد.

حادثه اى که مسیر زندگی روزبه را تغییر داد، آشنایی وى با روحانی پرشور، 
کرباسچیان )معروف به  به نام حاج شیخ علی اصغر  و دانشمندى  اهل عمل 
بازمی گردد.  مه به زنجان 

ّ
این آشنایی به 1328 و سفر عل آغاز  مه( بود. 

ّ
عل

مه بار دیگر به زنجان 
ّ

که عل این آشنایی و دیدار در تعطیلت تابستان 1329 
گردید و سبب شد تا در سالیان بعد، زمینه ی  کرده بود، تجدید و تقویت  سفر 

هم کاری و هم راهی این دومرد الاهی فراهم شود.

روزبه در 1330 براى تحصیل در رشته ی فیزیک دانشکده ی علوم دانشگاه 
دانشجویی،  زمان  در  او  شد.  تهران  راهی  عالی،  دانش سراى  نیز  و  تهران 

تدریسومدیریّت
دردبیرستانتوفیق
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مردى جاافتاده و باتجربه و حدّاقل ده سال از دیگر دانشجویان مسن تر بود و 
کلس هاى درس دانشگاه  به اعتبار سنّ و شخصیّت علمی و معنوى خود، در 
مورد توجّه و احترام دانشجویان و استادان بود. وی به صورت هم زمان، در 

دبیرستان بهجت آباد و تخت جمشید مشغول به تدریس شد.

او پس از اخذ درجه ی لیسانس فیزیک در سال 1334، به مطالعات خود در 
همین رشته براى اخذ درجه ی فوق لیسانس ادامه داد و در نهایت در 1338، با 
گاز اُزن روى  تقدیم رساله ی »مطالعه در آثار میدان الکتریکی و رادیاسیون و 
موجودات زنده« این دوره را با موفّقیّت در دانشگاه تهران به پایان برد. روزبه 

غ التّحصیلن دوره ی فوق لیسانس فیزیک در ایران بود. از نخستین فار

زمینه ی  کرباسچیان،  مه 
ّ

عل با   1334 سال  در  غیرمنتظره  یک دیدار 
که با تشخیص وظیفه ی تأسیس  مه 

ّ
کرد. عل هم کارى دائمی آن دو را فراهم 

مدرسه اى اسلمی از قم به تهران آمده بود، در این دیدار، فکر تأسیس مدرسه را 
ح کرد و روزبه بی درنگ... آمادگی خود را براى مدیریّت آن مدرسه  با روزبه مطر
اعلم کرد. با پشتیبانی جمعی از روحانیان و تجّار، در مهر 1335، در ساختمانی 
قدیمی در خیابان ایران )عین الدّوله ی سابق(، دبیرستان علوى تأسیس شد 
و کار خود را با مدیریّت رسمی روزبه آغاز کرد؛ در حالی که علی اصغر کرباسچیان 
نیز دوشادوش او مسئولیّت تأمین هزینه ها و جلب حمایت علما و نیکوکاران 
و جذب هم کاران مناسبِ این محیط آموزشی و بسیارى دیگر از امور تربیتی 
مدرسه را برعهده داشت. این دبیرستان را باید نقطه ی عطفی در تاریخ تعلیم 

و تربیت دینی و جدید ایران به حساب آورد.

گسترده تر  چشم اندازى  با  وسیع ترى  خدمت  میدان  علوى،  مدرسه ی 
عمرِ  پایانی  هفده سال  وى  پس،  آن  از  و  داد  قرار  روزبه  اختیار  در  روشن تر  و 

اقامتوتحصیلدر
تهران

مدیریّتدبیرستان
علوی
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در  دانشمند،  و  باایمان  نسلی  تربیت  هدف  با  را  خود  پنجاه ودوساله ی 
این دبیرستان سپرى کرد. او براى رسیدن به این هدف، حتّی فرصت تحصیل 
کز مهمّ علمی اروپا و آمریکا را نادیده گرفت. براى او با دانش و استعدادى  در مرا
ج از کشور و استفاده از بورس تحصیلی براى نیل  که داشت، امکان سفر به خار
کسب مقامات دانشگاهی، به راحتی وجود داشت؛ امّا او  به درجه ی دکترى و 

راه و هدف خود را مهم تر می دانست و مسیر خود را تغییر نداد.

در این سال ها، روزبه همه ی تجربه هاى معلّمی و دانش وسیع و عمیق 
خود را در فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ریاضیّات، معارف اسلمی، ادبیّات 
از  که  تربیت  و  تعلیم  تخصّص هاى  و  مهارت ها  کنار  در  عربی،  و  فارسی 
براى  بود،  آموخته  عالی  دانش سراى  در  هوشیار1  محمّدباقر  مانند  استادانی 
اداره ی دبیرستان علوى و تربیت صدهاتن از دانش آموزان متدیّن و بااستعداد 
حاصل  کرد.  ازدواج  تهران  در  همین سال ها،  در  او  گرفت.  به کار  آن مدرسه 
مه 

ّ
این ازدواج، دوپسر و یک دختر بود. او هنگام اقامت در تهران، با مرحوم عل

سیّد محمّدحسین طباطبایی و آثار و افکار او انس و شناخت بیش ترى پیدا 
کرد. گویا روزبه گاهی در جلسات هفتگی مرحوم طباطبایی که در تهران برگزار 
می شد، شرکت داشته و به علوه، مباحث تفسیرى ایشان را در تفسیر المیزان 

با علقه پی گیرى می کرده است.

1. شادروان محمّدباقر هوشیار )1283-1336( پژوهشگر حوزه ی علوم تربیتی و فلسفه و از بنیان گذاران 
رشته ی علوم تربیتی در ایران است. او در 17 سالگی به آلمان رفت و در مدرسه ی عالی کشاورزی برلن 
تحصیل کرد. سپس به ایران بازگشت و مجدّد به آلمان اعزام شد و در دانشکده ی ادبیّات برلن و سپس 
در دانشگاه تویین گن و دانشگاه مونیخ، در رشته ی علوم تربیتی به تحصیل پرداخت. او پس از کسب 
ق به اخذ 

ّ
گواهی نامه ی روان شناسی نظری، آموزش و پرورش و روان شناسی علمی از دانشگاه مونیخ، موف

دکتری علوم تربیتی شد. او پس از اتمام تحصیلات، به تهران آمد و در دا نش سرای عالی و دانشکده ی 
ادبیّات و علوم انسانی و... به تدریس پرداخت.
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روزبه در زمستان 1347، دچار بیمارى سرطان شد. خبر بیمارى او براى 
کید پزشکان و متعاقب آن،  آشنایان و دوستانش سنگین بود. او با توصیه و تأ
با  میلنی1،  محمّدهادی  سیّد  آیت اللّه  مرحوم  تقلیدش،  مرجع  شرعی  حکم 
کم نظیر... براى درمان بیمارى در بهار 1348، به انگلستان سفر  بدرقه اى 
کرد و پس از درمان هاى ضرورى، به ایران بازگشت تا معالجات را در داخل 
کشور ادامه دهد. برخورد وی با بیمارى سرطان، برخوردى خاص بود. او پس 
کوتاه بودن فرصت و وجوب تلش بیش تر را دریافته  از ابتل به این بیمارى، 
کار و تلش بازنماند، بلکه  که مبتل بود، نه تنها از  بود و بنابراین، در پنج سالی 
کارهاى جارى دبیرستان، اقداماتی  بر حجم فعّالیّت هایش افزود و علوه بر 
کرد. در شهریور 1352، پنج سال پس از اوّلین سفر درمانی، بار  دیگر را نیز آغاز 
دیگر راهی انگلستان شد و در همان جا، نشانه هاى پایان عمر پرتلش خود 
گویا نوشت. او بلفاصله پس از بازگشت  کوتاه و  را دریافت و وصیّت نامه اى 
کم تر از  به تهران، به تدریس در دبیرستان علوى ادامه داد؛ ولی این تدریس 
دوهفته ادامه یافت. روزبه در 21 آبان 1352 درگذشت و پس از مراسم تشییع 

ک سپرده شد. باشکوه در تهران و قم، در قبرستان نو )حاج شیخ( به خا

مهم ترین جنبه ی شخصیّت روزبه که باید آن را رکن اصلی حیات فکرى و 
معنوى او و محور همه ی حرکت هاى وى در زندگی دانست، اعتقاد به خدا و 
کرم؟ص؟ و اهل بیت؟عهم؟ و تقوا و تعبّد مثال زدنی اوست. او در  ایمان به پیامبر ا

1. مرحوم آیت اللّه سیّد محمّدهادی میلانی )1273-1354( بیش تر عمر خود را در عراق گذارند و در آن جا 
از درس علمایی چون آیات عظام شیخ الشّریعه ی اصفهانی، آقا ضیاء الدّین عراقی و میرزا محمّدحسین 
نائینی بهره برد. وی از سال 1332، در مشهد ساکن شد. از آثاری مهمّ او می توان به محاضراتفیالفقه
الإمامیّة و قادتناکیفنعرفهم اشاره کرد. وی در تأسیس مدارس علمیّه از جمله مدرسه ی حقّانی نقش 

داشت. با حضوری وی در مشهد، حوزه ی علمیّه ی این شهر رونق گرفت.

بیماریوفوت

جنبههایمختلف
زندگیاستاد
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که  کردار، مسلمانی درست اعتقاد بود. روزبه چنان نبود  گفتار و  نظر و عمل و 
معلومات و معارف مذهبی را آموخته و آن ها را در ذهن خود به صورتی مجزّا، در 
کنار علوم طبیعی و ریاضی جدید انباشته باشد؛ بلکه وى مبتنی بر جهان بینیِ 
با  و  می دانست  الاهی  آیات  یک جا  را  تکوینی  و  تشریعی  حقایق  توحیدى، 
جلوه هاى  طبیعی،  موجودات  و  اشیا  خواصّ  و  سازوکار  به  بیش تر  گاهی  آ
حکمت و قدرت الاهی را در آفرینش مشاهده می کرد و در اعتقاد خود به خداوند 
و احاطه ی قیّومی او بر عالم خلقت، راسخ تر می شد. او نگاه توحیدى و فلسفی 
و علمی به طبیعت را با هم آشتی داده بود. روزبه با زندگی و شخصیّت فکرى 
کرد و در عین  که می توان در دنیاى »جدید« زندگی  و علمیِ خود نشان داد 
حال، عمیقاً دین دار و مسلمان بود. هنگامی که به نماز می ایستاد، چنان حالی 
داشت که گویی خود را در محضر خداى باعظمت احساس می کند. در رعایت 
حقوق دیگران، به ویژه حقّ النّاس و استفاده از بیت المال و ادای حقوق مالیِ 

شرعی، فوق العاده دقیق و سخت گیر بود.

روزبه از نظر اخلقی آیتی از تقوا و حُسن خلق بود. او در عین حال که بسیار 
جدّى و حتّی در بعضی مواقع سخت گیر بود، مردى مهربان و ملیم و متواضع 
کیزه امّا ساده  و خوش صحبت و در زهد و ساده زیستی، کم نظیر بود. لباس او پا
و به دور از هرگونه آرایش و تکلّف بود و هیچ نشانی از تجمّل در خانه و زندگی 
ک او دیده نمی شد. غذاى او، غالباً ساده و مختصر و محدود  و پوشش و خورا
به نان و ماست و امثال آن بود و بر این سیره ی خود در مقام مدیر مدرسه، 
کید داشت. دانش آموزان و نیز کارکنان مدرسه ی علوى  بدون اظهار صریح، تأ
گرد آمده بودند و روزبه بر آن بود که در  از سطوح مختلف اجتماعی و معیشتی 
رفتار شخصی و نحوه ی زیست، فروتر از همگان باشد. با آن که براى او امکان 

https://dinook.ir


37

برخوردارى از مزایاى مادّى فراهم شده بود، جز حقوق رسمی آموزش و پرورش 
که بخشی از همان را هم براى رسیدگی مالی به دیگران هزینه می کرد، دریافت 
و  و خودستایی  لاف  از  کی  که حا درباره ی خود سخنی  او هیچ گاه  نمی کرد. 
غرور باشد، به زبان نمی آورد. روزبه مدیرى فوق العاده پرکار و بسیارمنظّم و 
باانضباط بود. انضباط او در عمل، همانند انضباط او در فکر، مثال زدنی بود. 
او به استادان خود، اعمّ از روحانی و غیرروحانی، احترام می گذاشت و از آنان 

با تکریم یاد می کرد.

اصلی  به کار  تربیت،  و  تعلیم  وسیع  عرصه ی  در  تهران،  در  روزبه  تلش 
و رسمی وى در دبیرستان علوى محدود نمی شد؛ بلکه علوه بر آن، در آن 
سال ها، بخشی از وقت خود را صرف آموزش هایی می کرد که در اصطلحِ علوم 
آموزش ها،  این  از  یکی  می شود.  اطلق  غیررسمی«  »آموزش  آن  به  تربیتی، 
تعلیم علوم جدید به گروهی از روحانیان مستعدّ و جوانِ حوزه ی علمیّه ی قم 
که در زمان مرحوم آیت اللّه بروجردى، دوران طلبگی خود را می گذراندند.  بود 
از طّلب  گروهی  و 1338،  تابستان 1337  در  کرباسچیان،  مه 

ّ
ابتکار عل به 

جوانِ حوزه ی علمیّه ی قم، به تهران دعوت شدند و در یک دوره ی فشرده ی 
زمین شناسی،  دروس  بعدازظهر،  شش  تا  صبح  شش  از  هرروز  سه ماهه، 
فیزیک، فیزیولوژى، اقتصاد و زبان انگلیسی و چندجلسه فلسفه ی اسلمی 

گرفتند. را فرا

فعّالیّت سودمند دیگرى که روزبه در سال هاى پایانی عمر خود انجام داد، 
برنامه ریزى آموزش هاى اسلمی براى عدّه اى از بانوان جوانِ داراى تحصیلت 
دانشگاهی بود. توجه به تعلیم و تربیت نوین براى بانوان متدیّن، مخصوصاً 
گرفت. در ذهن بسیارى از مصلحان دینی، ازجمله  پس از سال 1342، قوّت 
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گاه می توان  روزبه، این اعتقاد وجود داشت که تنها به مددِ همسران و مادرانِ آ
مدارس  تأسیس  فکر  همین فعّالیّت،  مسیر  در  کرد.  تربیت  شایسته  نسلی 
گردانش  گرفت و روزبه، ضمن تشویق شا اسلمی نمونه براى دختران قوّت 
کسانی قرار داد  به تأسیس مدرسه، همه ی تجربه و دانش خود را در اختیار 
که به  کنند. این گونه بود  گرفتن امتیاز آن مدارس اقدام  که می توانستند براى 

همّت و تشویق او، مدرسه ی روشنگر تأسیس شد.1

او از سایر ظرفیّت هاى جامعه براى تعلیم و تربیت دینی و تقویت اعتقادات 
عامّه ی مردم و نیز تقویت امکانات نیروهاى مذهبی غافل نبود. وى مناسبات 
گسترده اى با مجامع و محافل دینی زنجانیان مقیم تهران داشت و سال هاى 
طولانی... در هیئت حسینی زنجانی ها، اقامه ی نماز جماعت و تفسیر قرآن و 

آموزش تجوید و بیان احکام شرعی را برعهده داشت.

و  صاحب سبک  معلّمی  مقام  در  روزبه،  رضا  نگرش  و  منش  درباره ی 
گردان و علقه مندان او نیز کتاب ها و مقالات مختلفی تألیف  انسانی متّقی، شا
کرده اند. روزبه را باید از پیشگامان و بنیان گذاران تعلیم و تربیت نوین دینی 

در ایران دانست.2

گاهی از تاریخچه ی تأسیس مدرسه ی روشنگر ر.ک: تأسیسمدرسهیروشنگربهروایتفریده 1. برای آ
حدّادیان؛ تهیّه: مؤسّسه ی مطالعات تعالی نسل )متن(، تهران: نشر بهشت، 1397.

2. در تدوین زندگی نامه ی استاد رضا روزبه، از مقاله و کتاب زیر استفاده شده است:
»روزبه،رضا،مدرّسفیزیکوازبنیانگذارانتعلیموتربیتنویناسلمیدرایرانونخستینمدیر

دبیرستانعلوی« در دانش نامه ی جهان اسلام؛ غلام علی حدّادعادل؛ جلد بیستم )چاپ نشده(.
ازتوآموختیم؛ حسن تاجری؛ تهران: آفاق، سوم، 1385.
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ابطحی1:منمطالبیرابهعنوانمقدّمهوزمینهعرضمیکنموبعدواردموضوع
کهآقایعلّمهمؤسّسآن اصلیمیشویم.تجربهیموجوددرمکتبتربیتیای
بود،امروزبهیکدانشفاخرتبدیلشدهاستکهشاخههاوشئونمختلفیدارد.
هدفاصلیاینمکتب»تربیتدینیکودکانونوجوانانجامعهیشیعی«است
کهالبتّهدرکنارآن،فوایدبسیاریهمحاصلشدهاست.اینمکتبدرحدّشأنش
کند؛ دیدهوشناختهنشدهاستتابتواندقابلیّتعرضهوآموزشقویتریپیدا
بهویژهکهامروزهودرتحوّلاتیکهباآنمواجهایم،درمیدانتربیتدینی،رقبای
وعرضهمیکنند. ادّعا دینی، تربیت نام به را ومطالبی واردشدهاند متعدّدی

مدرک  دارای  و  علوی  دبیرستان  دوره ی 23  فارغ التّحصیل  د 1345( 
ّ
)متول ابطحی  عبدالحمید  سیّد   .1

کنون، در تأسیس و  کارشناسی ارشد فلسفه ی علم و دکتری فلسفه ی دین است. وی از سال 1370 تا 
اداره ی مجتمع راههدایت زاهدان مشغول به فعّالیّت است و بخشی از وقت خود را به پژوهش های 

مرتبط با توسعه ی الگوی مدارس اسلامی )در مؤسّسه ی متن( می پردازد.

پیشدرامد

چارچوبتربیتدینیدرنظاممدرسه1
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بنابراین،مانیازداریماینمکتبوپشتوانههایقویآنوهمینطورتجارببیش
ازنیمقرنپسازآنرامدوّنوبیانکنیمتاتفاوتهاآشکارشود.بهاینترتیب،هم
علقهمندانراحتترمیتوانندشناختدرستودقیقیازاینمکتبپیداکنندو

هممدّعیاننمیتواننداینتجربهرااستحالهوبهگونهایدیگرعرضهکنند.
بههمینمنظور،مؤسّسهیمتندراینحیطهواردشدهوبرایارائهیتصویردرستی
ازاینمکتب،بِناوتأکیدداردمطالبراازسرچشمهبردارد؛یعنیازطریقافرادیکه
سالهاباآنزندگیکردهاندوشاکلهیوجودیشان،کارتربیتیبودهوبابنیانگذاران
آن)آقایانعلّمهوروزبه(حشرونشرداشتهاند.گفتوگوبااینافراددرقالبمصاحبه
وسپسارائهینوشتاریآن،درمقایسهبامقالهیصرفاًمحتوایی،مخاطبرابهتر
بافضاآشنامیکندواوراقدمبهقدم...ازفرازونشیبهایبحث،عبورمیدهد.
یکیازدوستانبهنکتهیجالبیاشارهمیکردومیگفت:حرفهایعادّیایرا
کهخودشسنداست! کهآدمهایقدیمیمیزنندخیلیدستکارینکنید؛چرا
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تربیتی« ودنبالمیشود،»فقه تدوین اینمؤسّسه در که کارهایی از یکیدیگر
است.منظورماازفقهتربیتیتعاملدوعنوانمهمّفقهوتربیتاستکهدرفضای
ی

ّ
مدرسهدرهمتنیدهاندودرعینحال،ازهیچکدامنمیتوانصرفنظرکرد.تلق

اوّلیّهایکهافرادازفقهدارند،ایناستکهکارراسختمیکند؛ولیاگرکارشناس
کنند،براساسالتزامبهفقهوبدونقفلشدننظام تربیتیوفقیهباهمبحث
مدرسه،راهپیدامیشود.مافهمیدیمکهالتزامبهفقهنهتنهاکارراسختنمیکند؛
بلکهوقتیبهبحثهایپیچیدهیتربیتیمیرسیم،ازطریقملکهایی،راهراباز

میکندوانعطافدارد.

مه در زندگی شخصی و تمام مراحل 
ّ

آقای عل که  برداشت ما این است 
تأسیس مدرسه بر اساس موازین فقهی و شرعی عمل می کردند.

بوده  دشواری هایی  تحمّل  در  وظایف  انجام دادن  یا  خلقیّت ها  گاهی 
که آن اَصالت ها حفظ شود؛  که اصل قصّه را نگه داشته است. هنر این است 
کسی در استخر افتاده و دارد غرق  کنیم؛ مثلً  نه این که به سرعت از آن عبور 
است  ممکن  امّا  دهد؛  نجات  را  او  می تواند  هم  نامحرم  می گویند:  می شود؛ 
که  کاری رفت  مه زیر بار 

ّ
راه حل های دیگری هم وجود داشته باشد. آقای عل

دیگران نکرده بودند و البتّه سخت هم بود. نگفت: ما مدارس اسلمی نداریم 
و بچّه هایمان دارند بی سواد می شوند... پس بروید در همین مدارس موجود 
که هم متکفّل درس آموزی فرزندان  کرد  درس بخوانید؛ بلکه محیطی ایجاد 
رایج در مدارس آن زمان،  ع  از تن دادن به موارد خلف شر شیعه شود و هم 
که  کاری و ازخودگذشتگی فراوانی نیاز داشت  کند. البتّه این کار به فدا پرهیز 

فعلً مجال بیان آن نیست.

ح این هجران و این خون جگر شر

این زمـــــان... بگـــذار تـــا وقــت دگر
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ابطحی:تلشمانایناستکهبهواقعیّتهاوتجاربزیستهیموجوددرمدرسهی
علویتکیهکنیم؛نهاینکهعدّهایدورمیزیبنشینندوصرفاًنظربدهند.محصول
اینکارهابایدبهواقعیّتمعطوفباشدوتأییدوپشتیبانیکسانیراداشتهباشد
کهاینراههارابهصورتعملیرفتهاند؛وگرنهآرامآرامبهسوینظریّهپردازیدرابرها
کهاینتجربههارادارند، کسانی کهاگربتوانیماز یماایناست

ّ
میرویم!لذاتلق

بهرهمندشویم،میتوانیماینراهرابرویم؛وگرنهبهیکمؤسّسهیمطالعاتیتبدیل
میشویمکهمحصولاتشعملیّاتیوکاربردینیست.

پیرامونهمینموضوع،یکیازمحورهایمهمّیکهتوجّهمانراجلبکرده،الگوی
تربیتازطریقمعلّمراهنماستکهشاهکارمدرسهیعلویاستوبهتدریج...در
دلاینمؤسّسهروییدهوبارورشدهاست.شناختومعرّفیصحیحاینموضوع
اینباب، در ما است. مانده زمین روی که است خیلیمهمّی کارهای از یکی
عکردیموجالبترینوجامعترینتجربهایکهبهآنبرخوردیم، مطالعاتیراشرو
تجربهیانجمنمشاورانمدرسهیآمریکاست.دیدنکتابیباعنوان»چارچوبی
برایبرنامههایمشاورهیمدرسه«1اعتمادبهنفسزیادیبهمادادوفهمیدیم
روی که بیشترمصمّمشدیم لذا است. قوی بسیار الگویموجودخودمان که
اینموضوعکارکنیمتااینالگوشناختهوعرضهشود.امروزمیخواهیماینموضوع
رابررسیکنیموبههمینمنظور،درخدمتشماییمتادرموردیکیازموضوعات
کنیم.اینموضوع»جوهرمعلّمْراهنماییدرمدرسهی گفتوگو مهمّاینمکتب،
علویوتربیتدینیازطریقآن«استکهدرطولبحث،ابعادمختلفآنروشن

میشود.

از پرداختن به موضوع تربیت دینی از طریق معلّم راهنما، ضروری  قبل 
است ابتدا به موضوع دیگری بپردازیم. مدرسه ی علوی در سال های ابتدایی 

و  ضیایی مؤیّد  محمّد  ترجمه:  ی ASCA(؛ 
ّ
مل )الگوی  برنامههایمشاورهیمدرسه  برای چارچوبی  .1

ابوالفضل فیروزمنش؛ تهران: رسا، 1395ش.
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حال،  عین  در  ولی  نداشت؛  امروزی  معنای  به  معلّم راهنما  اصلً  تأسیس، 
کارش را انجام می داد.

شما یک وقت مقدّماتی را مفروض می گیرید و می گویید: در این شرایط، 
که صد البتّه ضروریّات و  کنیم  کنیم؟ مثلً می خواهیم یک شهر را اداره  کار  چه 
لوازمی دارد. در این وضعیّت و با توجّه به موقعیّت ها، قطعاً مواردی به حالت 
تصمیم  خودش،  خاصّ  ضوابط  و  اصول  اساس  بر  باید  که  می رسد  اضطرار 
مه رفتند- غیر 

ّ
گرفت. این یک راه است؛ یک راه دیگر -که به نظر من، آقای عل

از این است. آن مرحوم تشخیص داد: من می توانم در حوزه ی تربیت دینی کار 
که اوّلًا، این راه درست است و ثانیاً، توان  کنم. مسلّماً پیش از آن، دریافته بود 

که در محدوده ی احکام و دستورات اوّلیّه ی دین... قدم بردارد.  آن را دارد 

اجازه بدهید کمی توضیح دهم. در دین، احکام و قیودی مشخّص داریم 
این که  مانند  اوّلیّه می گویند؛  احکام  آن ها  به  و  برقرارند  در وضع عادی،  که 
که به اضطرار  خ می دهد  گاهی اوضاع دیگری ر خوردن مردار حرام است؛ امّا 
آن ها  به  که  می شود  جاری  دیگری  احکام  این فرض،  در  می شود.  منتهی 
گرسنگی در حال مرگ  احکام ثانویّه می گویند. مانند این که فردی از شدّت 
که از مرگ نجات پیدا می کند- از  است. در این حالت، می تواند -به مقداری 

مردار تغذیه کند. این کار نه تنها حرام نیست، بلکه واجب هم می شود.1 

 برخی استفتائات برای نشان دادن حالت اضطرار و عمل به حکم ثانویّه، 
گاه  کردن خود مسئله ای است.  شمشیر دولبه است و اساساً سرعت در استفتا
-چون حوصله نداریم دنبال راه حل های دیگر بگردیم- شرایط ثابت و خاصّی 

1. البتّه این بحث در حوزه ی فقه و کاملًا تخصّصی است. این جا در حدّی که به موضوع مربوط است، 
مطرح شد.

سبکآقایعلّمهدر
مراعاتتوانمندی
درکارتربیتی
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را برای مرجع می گوییم و نظر می خواهیم. چه بسا پیش از این که به بن بست 
بخوریم، خیلی راه داریم.

کنان  اوّلًا برای سا به بحث خودمان برگردیم. یک وقت می گویند: دین 
خشکی و روی زمین آمده است؛ نه این که فرض شود همه دارند در آب غرق 
نیست  قرار  کرد؟  باید  کاری  چه  فقهی،  ضوابط  مطابق  حالا،  و  می شوند... 
به اضطرار  آن وقت  و  بگیرند  قرار  غرق شدن  معرض  در  تا  بست  آب  زیرشان 
گر من بخواهم همین احکام  که: ا مه این بود 

ّ
گرفت! حرف آقای عل تصمیم 

کجا می توانم پیش بروم و چه مقدار می توانم  کنم، تا  اوّلیّه ی دین را رعایت 
هم  که  بود  آن  بر  این که  ضمن  چندنفر؟  با  و  فضایی...  چه  در  کنم؟  کار 
روشن فکریِ بی پایه و هم تقدّس مآبیِ بی مبنا، هردو بد است؛ یعنی اضافه 
ج از دین است. ممکن است با این اساس، افراد  کم کردن در دین، هردو خار و 
که او نسبت به عموم  محدودی مخاطب واقع شوند. این بدان معنا نیست 
جامعه غافل است و جامعه گرایی بلد نیست. ممکن است همه را بلد باشد؛ 
گر بخواهیم حلل و حرام  کسی راه خویش را می رود. ا امّا در عین حال، هر 
کنیم )نه  دین رعایت شود و به همین احکام موجود توضیح المسائل عمل 
نانوشته های آن که باید یکی یکی... با استفتا و اَحیاناً در شرایط اضطرار، حل 
قایق هایی  ما می توانیم  آیا  به عبارت دیگر،  کرد؟  کاری می توان  شود( چه 
که در این اقیانوس های موّاج دوران غیبت، سرنشینان هرچند  کنیم  درست 
و  مه 

ّ
علا آقای  حرف  من،  نظر  به  برساند؟  امن  ساحل  به  را  خود  کم شمار 

که بشود  کار، آن قدر بار برداریم  که برای حفظ اساس  آقای روزبه این بود 
کرد و به خلوص دین لطمه نزد. به همین خاطر  این امور شرعی را رعایت 
که مثلً یک معتاد  که هرخانواده ای را نمی پذیرفتند. ظاهر امر این است  بود 
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که ما  کرد؛ امّا مطلبِ مهم تر این است  را نمی شود وارد یک مجموعه ی سالم 
که عموم افراد بِنا داشته باشند  ع طوری نیست  خود می دانیم دستورات شر
که واقعاً جهت گیری های زندگی  افراد محدودی هستند  کنند.  به آن عمل 
خود را بر اساس مبانی شرعی تنظیم می کنند. این طور نیست که دین بخواهد 
شما  مثلً  دارد!  کم  کارگر  فقط  و  کند  درست  پیتزا  همگان  ذائقه ی  مطابق 
یک وقت می خواهید تغذیه را به سبک آقای دکتر داروییان1 بگویید. اغلب 
می گویند: دوست نداریم. با پرسش نامه هم می فهمیم نتایج خوب نیست؛ امّا 
آیا صرف این نتایج می تواند بر کار ما مهر بطلن بزند؟ پرسش نامه و نظرسنجی 
-که این روزها خیلی هم رایج است- شمشیر دولبه است. از یک طرف، خیلی 
بد است و از طرف دیگر، خیلی خوب. این که به تنهایی مبنای تصمیم گیری 
باشد، صحیح نیست؛ ولی در عین حال، وضعیّت موجود را به خوبی برایمان 

تشریح می کند. 

که  که ما تا جایی  مه و روزبه این بود 
ّ

از بحث دور نشویم. غرض آقای عل
که می شود... ببینیم و سرک بکشیم.  کنیم؛ تا آن جا را  می توانیم... پا دراز 
که  که ایشان یک وقتی خود را طوری می دید  من این جور استنباط می کردم 
کند و خودش مستقیماً باید بالای  کار را تمام  حتّی با معاونش هم نمی تواند 
کار باشد. این مسئله ی خیلی مهمّی است. ما در مدیریّت امروزی، فوراً به  سر 
که دو مدیر قوی بگذاریم... و درست هم هست؛ امّا تولید  ذهنمان می رسد 
مه 

ّ
یک چیزهایی به زمان زیادی نیاز دارد. مثال بزنم: شما می دانید آقای عل

1. مرحوم دکتر عبّاس داروییان از داروسازان نامی و صاحب نظر در رشته ی تغذیه بود که بر اساس سلامت 
جسم و روح، دستورات غذایی می داد و صدالبتّه به مذاق برخی دانش آموزان خوش نمی آمد! آن فقید با 

مؤسّسه ی علوی هم کاری داشت.
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کید داشت؛ یعنی واقعاً آن را مثل آب و هوا  خیلی روی ورزش و محیط اردو تأ
می دانست. چه قدر ایشان برای این کار، نفَس می زد و در آن وقت، خیلی ها هم 
می خندیدند که: به جای این که بچّه ها را ببریم اردو، مسجد می سازیم! عین 

همین استدلال ها می شد.

کنند و پول جمع  را پیدا  یک روز، ایشان بالأخره موفّق شدند چندتایی 
مه منصرف شد. 

ّ
کردند برای اردوگاه... ؛ امّا وقتی همه چیز آماده شد، آقای عل

گر  کند. ا که آن جا را اداره  کسی را نداریم  کردم، دیدم  چرا؟ فرمود: هرچه فکر 
کسی را بالای سرش بگذاریم؟ من خودم  کنیم، چه  یک مجموعه را درست 
نمی توانم بروم و جای گزین مناسبی هم سراغ ندارم. مربّی شنا دارم؛ امّا کافی 
نیست. نه تنها کسی را ندارم که تربیتم را با او تکمیل کنم، بلکه نگران ام که 
آن جا حفره ای بشود برای هزاران مشکل! مثلً می گویم: بعد از ظهرها بچّه ها 
را  نروند؛ حالا خودمان همه  تا جلوی سینماها  پر شود  وقتشان یک جوری 
کسی می خواهد آن جا باشد و هدایت و  کنیم و به باغی بفرستیم. چه  جمع 

مراقبت کند؟

کنم؛ می خواهم بگویم نگاه ایشان این  نمی خواهم الآن زود جمع بندی 
که اشتباه  کند، حدّاقل، ادّعای من این است  کسی غیر از این ارائه  گر  بود. ا
گر شما می خواهید  که هرکس نظرش را بگوید؛ امّا ا می کند. مانعی هم ندارد 
آدم  یک وقت  کردم.  عرض  که  است  همین  بدانید،  را  آن زمان  واقعیّتِ 
کوروش هخامنشی چگونه بوده است؛ آن گاه این لوح  می خواهد ببیند زمان 
قاعدتاً  کوروش  بگوید:  کسی  گر  ا ولی  دارد؛  ارزش  و مشهور،  کوروش موجود 

آن جوری بوده و احتمالًا این جوری و چه بسا... چیزی به دست نمی دهد. 

من  که:  مه یک اصل داشت 
ّ

آقای عل که  این بود  به هر صورت، غرضم 
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این  می کنم.  عمل  ثانویّات!(  نه  )و  اوّلیّات  حفظ  اساس  بر  توان،  حدّ  تا 
که تفاوتی ندارد؛ آن جوری نشد  که آدم نگوید: اوّلی و ثانوی  خیلی مهمّ است 
)بر اساس اوّلیّات( این جوری )بر اساس ثانویّات( عمل می کنیم. واقعاً هم به 
لحاظ فقهی و در وقت ناچاری، از یک نظر عیب ندارد و راه باز است؛ ولی به 
این معنا نیست که عمداً خود را به اضطرار بیندازیم؛ مثلً همان طور که گفتم، 
کنیم روی مردم و وقتی دارند خفه می شوند، بگوییم: در این حالت  آب را باز 

اضطرار، عمل به حکم ثانویّه عیبی ندارد! 

مدرسه  کار  شروع  لذا  نمی کرد.  عمل  این گونه  تربیت،  در  مه 
ّ

عل آقای 
این ها  پایه هایش  شد،  یک کلس  و  چنددانش آموز  صحبت  که  آن روزی  و 
که  ک است )به این معنا  گاهی فقط دید تربیتی مل که  بود. دقّت بفرمایید 
که  است  این  سر  بر  بحث  یک وقت  می افتد(؛  اتّفاق  آرام آرام...  تربیت  مثلً 
که اصلً بُرد آن در جامعه  ما یک چیزهایی در این محتوای تربیتمان هست 
کوتاه است و تعداد مخاطبان زیادی ندارد. شما یک چیزی می خواهید بگویید 
که بقیّه دهانشان باز می ماند و تعجّب می کنند. برای این کار، باید بگردید و 
که حاضر باشند بچّه هایشان را بیاورند.1  کنید  چهارتا خانواده ی خاص پیدا 
کرد و ایستاد و قدری دقیق تر نگاه  من فکر می کنم این جاها باید سرعت را کم 
کرد؛ چرا که ریخت و شکل کارهای مختلف در یک حوزه، بر اساس نظر بانیان 
آن، فرق می کند. به نظر من، امروز در برخی مجموعه های ما، این فکر مرده 
کار چه طور...  ببینند آن موقع وضعیّت چگونه بوده و محدوده ی  که  است 

1. دکتر کمال خرّازی )از فارغ التّحصیلان دوره ی 2 مدرسه ی علوی و وزیر اسبق امور خارجه ( نقل می کرد 
که پدرشان -تا زمانی که مدرسه ی علوی تأسیس نشده بود- او و برادر بزرگ ترش را به مدرسه نفرستاد. 

)رحیمیان(

تربیتبراساس
رعایتحدّاکثری
احکاماوّلیّه
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ببینند حالا در این موقعیّت، اصلً  را هم بسنجند و  بازوی خودشان  امروز  و 
چه قدر می شود بار برداشت!

هم  مدرسه  ساختمان  توسعه ی  مورد  در  گاهی  مه 
ّ

عل آقای  مرحوم 
را  مبنا  ما  گر  ا لذا  بهتر.  که هرچه بیش تر شد،  نبود  این  یعنی  حرف داشت؛ 
گر  بر این بگذاریم، آن وقت یک جور دیگر به معلّمْ راهنمایی می رسیم؛ ولی ا
بگوییم: ما می خواهیم مانند انبوه سازی مسکن عمل کنیم؛ 200 معلّم راهنما 
گهی می دهیم؛ این قدر مصاحبه می کنیم تا به نتیجه برسیم و  می خواهیم و آ
کف می زنند؛  بودجه هم داریم، خیلی راحت تر است و خیلی ها هم برای آدم 

امّا آن یکی نه. 

که تا آخر عمرشان هم، مسائل تربیتی ایشان مورد تمسخر  یادم هست 
که چی؟! قدری بیش تر دانش آموز  که: آقا! این همه نیرو آوردید  عدّه ای بود 
بگیرید! این خیلی مهمّ است که آن قدر پایمان را دراز کنیم که مرتکب حرام 
را  دیگران  حرف های  معلّمْ راهنمایی  مورد  در  باشد،  این جوری  گر  ا نشویم. 
ک  ک لفظ می شویم و به قول مشهور »اشترا گرفتار اشترا گر نه،  می شنویم؛ ا

لفظ، دائم رهزن است.«1

کهبه کارمدرسه،برایآقایعلّمههیچضرورتیپیشنیامد ابطحی:درورودبه
کهبههیچحکمثانویدر کرد کند؟یعنیآنقدرپایشرادراز ثانویّاتهمرجوع
مسائلتربیتیبرخوردنکرد؟اگرتنداد،شاخصوملکآنچیست؟یعنیاگرما
چهکارکنیم،اسمشایناستکهپایمانرابهاندازهیگلیمخویشدرازکردهایم؟

اشتراک گبر و مؤمن در تن است 1. اشتراک لفظ، دائم رهــــــزن است  
تا که در هر کوزه چِبْود، آن نگر! جسـم ها چون کوزه های بسته سر  
کوزه ی این تن پر از زهــــــــر ممات کـــــوزه ی آن تن پـــــــر از آب حیــــات  
ور به ظرفش بنگری، تو گم ره ای گر به مظروفش نظر داری، شه ای  

چگونگیمحدود
نگهداشتنتربیت

بهاوّلیّاتدینی
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اصلًمیشدبهآقایعلّمهگفت:بهترنبودکهشماپنجنفرطلبهرامیگرفتیدودر
حجره،باآنهاکارمیکردید؟چرامدرسهزدید؟آقایعلّمهبالأخرهباچهمعیاری،
کهاگرمیخواهیدتربیتدینیبکنید، مرزراتشخیصمیداد؟شمامیفرمایید
که کنیم التزاموتعهّدبهاوّلیّاتخیلیمهمّاستواگریکجوریشرایطیفراهم
واردثانویّاتشویم،عملًخودتربیتآرامآراممضمحلمیشود.بهنظرمیآیدکه
که: مابایداینمرزرابشناسیمودرتصمیمگیریدخالتدهیم.سؤالایناست
معیارچیست؟ضمناًدرخوداوّلیّاتهمبحثاست.گاهیمیگوییم:منظورمااز
اوّلیّاتیعنیحراموواجب.مرزمااینمیشود.ممکناستیکسریمستحبّات
کهدرزندگیعرفیمتشرّعان،رایجاستوخیلی ومکروهاترانادیدهبگیریم
همبهآن،مقیّدند.آنهامهمنیست؛مهمواجباتومحرّماتاست.ماازآنها
عدولنکنیم.حالاببینیمچهقدرمیشودمدرسهراتوسعهدادوچهقدرآدمجمع
کنیم.آیامنظورازاوّلیّاتهمیناست؟...یانه،دانستناینمطلبدراینکهما
راست؟درکاریکه

ّ
محدودهراچهقدربگیریموچهقدرکارراتوسعهبدهیم،مؤث

الآنمیکنیم،چهقدرسختبگیریم؟باهمیننیروهاییکهالآنهستند،کارکنیم
یانه؟درعینحال،میبینیمکهاوتلشکردتامجموعهایازافرادمقیّدومتعهّد
رابایکویژگیهایاضافه،دورخودجمعکندتابرایآنمحیطواهدافش،کارامد
کهمرزراکجاتشخیصبدهیمیاچهچارچوبفکری باشند.عرضمنایناست

برایشپیداکنیمکهبگوییم:»اگرجلوترازآنبرویم،گرفتارثانویّاتمیشویم«؟

کرد. آقای  فکر می کنم روح این بحث ها خیلی مهمّ است و باید آن را درک 
امّا وقتی او را  مه می گفت: عموم افراد آقای روزبه را دیوانه می دانستند؛ 

ّ
عل

که آقای  گفتند: خوشا به حالش! یعنی آن روزی  گذاشتیم، همان ها  در قبر 
کار درستی نمی کرد؛ چرا  روزبه در مدرسه مشغول بود، بِنا به منطق آن روزگار، 
کشید؛ سراغ تدریس دانشگاهی نرفت؛  کشور دست  ج از  که از تحصیلت خار
با آن که از ایشان خواستند و او هم توانایی این کار را داشت و... منتها دیدگاه 
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